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Extended Abstract
Research Objective:
This article aims to describe the correspondence between the verse‑endings (fawāṣil 
al‑āyāt) of the Meccan Surahs (excluding Surah al‑Baqarah) and the implicit meanings 
contained within them. It further seeks to analyze the semantic layers underlying their ap‑
parent meanings from the perspective of al‑Zamakhsharī in his commentary al‑Kashshāf.
Research Methodology:  
The study adopts a documentary and library‑based research method, employing the 
note‑taking technique. In addition, a descriptive–analytical approach is used to explain 
the relationship between the verse‑endings and the implicit meanings arising from 
them, and to analyze these meanings on the basis of al‑Zamakhsharī’s interpretation in 
al‑Kashshāf.

Findings:  
1. The verse‑endings, in light of the letters that compose them and the phonetic charac‑
teristics of each letter, play a significant role in inspiring implicit meaning, such that each 
letter—alongside the other letters within the word—contributes to conveying a meaning 
appropriate to them. Plosive and voiced letters (shadīd, majhūr) convey implicit mean‑
ings such as forcefulness, intensity, hardness, and clarity, whereas soft and voiceless 
letters (khafīf, mahmūs) inspire implicit meanings such as humiliation and abasement, 
weakness, and lack of clarity. Moreover, the type of rhyme letter (ḥarf al‑rawī) and other 
phonological phenomena—such as assimilation (idghām), deletion (ḥadhf), and devia‑
tion from the norm in verse‑endings—affect individual emotions and feelings and pre‑
pare them to receive the implicit meanings appropriate to their phonetic characteristics. 
Accordingly, the various phonetic aspects of verse‑endings may be regarded as influen‑
tial factors in the presentation of their corresponding implicit meanings.
2. In addition to the influence of the phonetic aspects of verse‑endings, the context and 
position of the verses also contribute to the presentation of implicit meanings appropri‑
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بر
ate to the atmosphere of the verse. For example, the fricative and voiceless letter 
ḥāʾ in the words ḍabḥan and qadḥan conveys intense and forceful meanings such 
as fervor, heat, and forcefulness. By contrast, the fricative and voiceless letters thāʾ, 
shīn, and fāʾ in the words mabthūth and manfūsh indicate meanings associated with 
humiliation and abasement. This relates to the prevailing atmosphere of the verses: in 
Surah al‑ʿĀdiyāt (Qur’ān 100), the vigorous galloping of horses is described, and the 
letter ḥāʾ reflects the fervor and intensity generated by this dynamic scene. In Surah 
al‑Qāriʿah (Qur’ān 101), however, the discourse concerns the condition of human 
beings on the Day of Resurrection, and these fricative letters suggest the humiliation 
and abasement of human beings after death, which corresponds fully with the context 
and position of the verses.
3. Al‑Zamakhsharī sometimes considers the implicit meanings of verse‑endings in 
comparison with the verse‑endings preceding and following each verse, and at other 
times examines them independently. Through his literary and rhetorical perspective, 
he explores the words and their inner layers, leading to a precise understanding of 
Qurʾānic vocabulary. His interpretations influence the reader’s emotions and feelings, 
and as a result of these inner effects, the implicit meanings corresponding to them are 
inspired and perceived within the individual.

Conclusion:  
The verse‑ending reflects the correspondence between sound and meaning, in‑
spires implicit Qurʾānic meanings, and ultimately represents one of the aspects of 
the Qurʾān’s inimitability (iʿjāz) and a manifestation of its eloquence. Furthermore, 
al‑Zamakhsharī’s al‑Kashshāf, as a rhetorical–literary source, plays an important role 
in elucidating these meanings.
Keywords: Verse‑ending (fāṣilah); Implicit meaning; al‑Kashshāf; al‑Zamakhsharī
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بررسی تأثیرات »کشاف« زمخشری در ارائۀ معنای ضمنی فاصله‏های قرآنی 
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 s_tahmasbi1360@yahoo.com :1.  استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران. ایمیل

چکیده
درکنار معنای لغوی و ظاهری کلمات، معنای ضمنی)Connotation semantic( در درون آنها وجود دارد که در 
درون کلمات نهفته اســت و با تأثیر عوامل مختلف زبانی (صوتی، صرفی، نحوی، بلاغی، ...( و غیرزبانی 
(اجتماعــی، دینــی، مکانــی، زمانــی، ..). بــر عواطف و احساســات درونی افراد آشــکار می‏گــردد و با‏توجه‏به 
اختــاف افــراد در فهــم و درک آن، معانــی ضمنــی متفاوتی برای یــک کلمه پدیدار می‏شــود. در این میان، 
فاصله‏هــا با‏عنــوانِ عامــل صوتی با تطابق میان اصوات و معانی و با گــذر از معنای ظاهری، در زایش این 
معانــی جدیــد )ضمنــی( اثرگذارنــد. ایــن مقاله قصــد دارد بــا روش توصیفیـــ تحلیلی به توصیــف چگونگی 
تناســب میان فاصله‏های آیات ســوره‏های مکی )به‏جز بقره( و معانی ضمنی موجود در آنها بپردازد و لایه 
های معنایی که در پس معنای ظاهری آن موجود اســت را از دیدگاه زمخشــری در تفســیر »کشاف«، مورد 
تحلیل قرار دهد. اثبات تناسب میان ویژگی حروف و معانی موجود در آنها و اثبات ارتباط بافت و فضای 
کم بر آیه با معانی ضمنی متناسب با ویژگی حروف و ارائۀ دیدگاه‏های ادبی و بلاغی زمخشری با‏عنوانِ  حا
منبع الهام‏بخش این معانی و درنهایت اثبات اعجاز لفظی قرآن از‏جمله دستاوردهای این پژوهش است.

کلیدی: زمخشری، کشاف، فاصله،  معنای ضمنی.  واژه‏گان 

پژوهشی
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بر 1. مقدمه
یکی از مباحثی که به شدت مورد توجه اندیشمندان مسلمان و زبان‏شناسان قرار گرفته است، 
»ارتباط میان لفظ و معنا« و یا به تعبیر دیگر »نحوۀ دلالت الفاظ بر معانی« است؛ چراکه هر لفظی 
که به کار می‏بریم، بر معنایی خاص دلالت دارد. این رابطۀ تنگاتنگ میان لفظ و معنا موجب 
شده است تا قرآن کریم که غنی‏ترین منبع ادبی و بلاغی است، برای آگاه‏سازی و هدایت 
انسان‏ها، واژگان قرآنی را با دقت فراوان گزینش و چینش کرده تا با آوای خاص هر واژه 
 که حامل معنای متناسب با آن بوده است، اثربخشی گسترده‏ای ایجاد کند. از میان گذشتگان، 
زبان‏شناسانی چون ســیبویه )رک: الکتاب 14:4( و ابن‏جنی )رک: الخصائص:158/2( از 
دیرباز به موضوع ارتباط لفظ و معنا توجه داشــتند. از میان ادیبان و متفکران نیز مصطفی 
صادق الرافعی با کتاب »اعجاز القرآن و البلاغة النبویة« به موسیقی قرآن که ناشی از هماهنگی 
میان حروف و مفردات و جملات بود، اشاره کرده است. رافعی با ارائۀ نظریۀ اعجاز در نظم 
موسیقی قرآن به بررسی تأثیر ترتیل قرآن بر شنونده و اصوات و آواهای هر‏یک از مخارج 
حــروف و فاصله‏های پایانی آیات می‌پردازد. )رافعــی، 1973: 220- 212(؛ اما در میان 
کسانی که به بررسی این موضوع در قرآن پرداختند، زمخشری با بیان انسجام آوایی موجود 
در قرآن و توجه به عمق واژگان و دریافت معنای درونی آنها، توانســت باب جدیدی در 
میان تفاسیر مختلف قرآنی باز کند که تا به امروز، یکی از تفاسیر مرجع مورد استفاده برای 
محققان و مفسران قرآنی است؛ وی تطابق میان لفظ و معنا را به‏خوبی دریافته بود؛ چنان‏که 
 دربــارۀ ارتباط میان موســیقی حروف و معانی آن می‏گوید: »افعالــی که با نون و فا آغاز 
می‏شــود، معنای گذشــتن و تمام شــدن را می‏دهد، از جمله نفذ، نفد، نفق« )زمخشری، 
1407: 151(؛ همچنیــن دربارۀ انســجام لفظ و معنا، در آیۀ >وَ إذِا بشِــرَ أحََدُهُمْ باِلانثْی 
ا وَ هُوَ كَظِيم< )نحل: 58(، دربارۀ انســجام آوا و معنا به هماهنگی واژۀ  ظلَّ وَجْهُهُ مُسْــوَدًّ
»ظل« و معنای به‏دســت‏آمده از آن اشاره می‏کند. با‏توجه‏به اینکه واژۀ »ظل« بیشتر با سایه 
و تاریکی همخوانی دارد، به‏کارگیری آن با معنای اندوه و ســیاه‏رویی از دختر‏دار شــدن 
مطابقت بیشــتری دارد )زمخشــری، 1407: 612/2(. از‏آنجاکه زمخشری در تفسیر خود، 
مرزهای ظاهری معنای واژگان را درنوردیده اســت و به باطن و عمق کلمات و حروف 
و احساســات ناشــی از آن‏ها پرداخته است، به‏نظر، بسیار دلنشــین‏تر و جذاب‏تر بوده و 
مخاطب را به بهترین شکل و شیوه تحت تأثیر قرار می‏دهد و تفسیر زیبا و هنرمندانۀ وی 

درحوزه‏های زیباشناسیِ معنایی قابل استفاده است. 

۲. پرسش‏های پژوهش
چگونه می‏توان فاصله‏های آیات را الهام‏بخش معنای ضمنی برشمرد؟

بافت و مقام آیات چه تأثیری در ارائۀ معنای ضمنی دارند؟



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18
بهار و تابستان
1405

90

چگونه می‏توان معانی ضمنی متناســب با فاصله‏های آیات را از »تفسیر کشاف« استنباط 
نمود؟ 

3. پیشینۀ پژوهش
از میان کســانی که به بررســی تفســیر کشــاف با دیدگاه‏های متفــاوت پرداخته‏اند، 
می‏تــوان به آثار متعــددی ازجمله »الدراســات اللغویة والنحویة عند الزمخشــری« اثر 
فاضل الســامرائی، »منهج الزمخشــری فی تفســیر القرآن و بيان اعجــازه« اثر مصطفی 
صــاوی الجوینــی، »النظــم القرآنــی فی کشــاف الزمخشــری« اثر جنــدی درویش، 
»البلاغــة القرآنةي و اثرها فی الدراســات البلاغةي« اثر محمدحســنین ابوموســی، »النظم 
فی کشــاف الزمخشــری« اثر عبدالمتعال الصعیــدی و مقالات و تألیفات بســیاری در 
 ایــن زمینه، اشــاره کرد کــه هر‏یک با زاویۀ خاص خود کشــاف را مورد بررســی قرار 
داده‏اند؛ علاوه‏براین در زمینۀ بررسی معنای ضمنی و دلالت آوایی باید به آثار نویسندگانی 
چون محمد یونس علی و ابراهیم انیس و عواطف کنوش المصطفی اشاره کرد که هریک 
به‏ترتیب در کتاب‏های  »المعنی و ظلال المعنی« و  »دلالة الالفاظ« و  »الدلالة السياقةي عند 

اللغویین«، به این موضوع اشاره داشتند. 
ازمیان پایان‏نامه‏ها، فاطمه ســلیمی در رســالۀ »الدلالات الهامشةي و دورها فی عملةي فهم 
النص«، به معنای ضمنی، ماجد نجار در رسالۀ »من ملامح الدلالة الصوتةي فی القرآن الکریم« 
و عبدالله الحربی در رسالۀ »دلالات الظاهرة الصوتةي فی القرآن الکریم« و دیگران به موضوع 
آوا و معنــا پرداختند؛ همچنین مقالاتی چون »دلالة الجــرس و الایقاع فی المفردة القرآنةي« 
اثرعبد‏العالــی و مزعل، »دلالة الصْوات فی فواصــل الآیات جزء عم« اثرمحمد رمضان البع، 
»دلالة الاصوات فی القرآن )سورۀ النجم والقمر نموذجا(« اثر عیسی متقی‏زاده و کاوه خضری، 
»مطالعه انسجام آوایی در ســورۀ حوامیم با سنجش همگونی انواع سجع« اثر صمد اسمی 
قیه‏باشی و طیبه باباییان، »بررسی سبک شناختی تذکیر و تأنیث اسم‏ها در آیات متشابه لفظی 
و تبیین معانی ضمنی آن« اثر احمد امیدوار، مســعود اقبالی و زهرا حســین‏زاد و »بررسی 
معانی ضمنی حرکات قرآنی براساس کشاف زمخشری« از تألیفات پیشین نگارنده از‏جمله 
نمونه‏هایی است که به معانی ناشی از اصوات توجه داشتند، اما دقت بر نگاه صوتی کشاف 
به فاصله‏های قرآنی در کنار استخراج معانی ضمنی پنهان در آن، بررسی خاصی است که در 
موارد پیشین به چشم نمی‏خورد. این مقاله با تکیه بر تفسیر کشاف به بررسی معنای ضمنی 

فاصله‏ها با‏عنوانِ عوامل اثرگذار در ایجاد صوت در قرآن می پردازد.

4. ضرورت پژوهش   
در اهمیت موضوع، نخســت به اهمیت فاصله در ارائۀ معنا و ســپس به اهمیت معنای 
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بر ضمنی اشــاره می‏کنیم. باتوجه‏به اینکه اصوات و آواهای به گوش رســیده از آیات قرآن 
با معانی آن تناســب کامل دارند، به اهمیت موضوع صوت و آوا و نقش آن در به دســت 
دادن معانــی پی می‏بریم. از میان اصوات قرآنی، »فاصله«‏ها جزو عوامل اثرگذار در ایجاد 
موســیقی ‏است. لازم اســت تا شاهدی بر اثبات تناســب میان فاصله با‏عنوانِ عامل مؤثر 
در صــوت و معنای به دســت آمــده از آن بیاوریم. در آیات »32- 25« ســورۀ »حاقة«، 
فاصله‏ها دارای حرف روی یکسان »هاء السکت« بوده و این یکسانی حروف پایانی، سهم 
بســزایی در ایجاد موسیقی دارد. در رابطه با تناســب میان لفظ و معنی در فاصله‏ها، باید 
گفت حرف »هاء« که در میان فاصله‏ها مورد نظر مشــترک اســت، جزو اصوات مهموس 
و انفعالی اســت و بر ترس و اندوه دلالت دارد.1 ایــن موضوع با فضای آیه که حاکی از 
ترس و وحشــت در روز قیامت اســت، کاملًا مطابقت دارد؛ از ایــن رو، می‏توان فاصله 
را عامل اثرگذار در ایجاد موســیقی به گوش رســیده از قرآن، صوتی قرآنی برشــمرد و 
بررســی معانی فاصله‏ها )با‏عنوانِ موسیقی درونی(، ما را در رسیدن به هدف موردنِظر که 
همان اطلاع از معانی منســجم و متناســب با الفاظ و اصوات قرآنی است، سوق می‏دهد؛ 
اما در مــورد اهمیت معانی ضمنی باید گفت که درک درســت معانــی مفردات تنها از 
طریق معانی لغوی آنها میســر نیست و این آن چیزی است که مخاطب را نیازمند عوامل 
متعدد دیگری برای کمک در فهم ســخن می‏کند؛ ازجملــه بافت زبانی )صوتی، صرفی، 
نحوی، بلاغی،...( و غیرزبانی )زمانی، مکانی، دینی، اجتماعی،...( اســت که برای اشاراتی 
در ســخن به درک معنا کمک می‏کنــد. در ادامه، دربارۀ تأثیر این بافت‏ها در به دســت 
دادن معنــا توضیح خواهیم داد؛ بنابراین، بایــد میان معنای لغوی و معنای مقصود تفاوت 
قائل شــویم. منظور از معنای مقصود این اســت که کلمات علاوه‏بر معنای ظاهری‏شان 
دارای معنای ضمنی و درونی اســت که در لابه‏لای معنای اصلی پوشیده شده و از طریق 
 بافت‏های مختلف زبانی و غیر‏زبانی بدان دست می‏یابیم و بدان معنای »حاشیه‏ای« نیز گفته 
می‏شــود. در اهمیت ایــن معانی از نظر نگارنده لازم به ذکر اســت کــه غفلت یا حتی 
چشم‏پوشی از ارتباط معنای ضمنی با الفاظ آیه، ما را از رسیدن به لایه‏های پنهان و رموز 
مخفی و اسرار واقعی آیات دور نگه می‏دارد و شگفتی اعجاز این کلام الهی را خدشه‏دار 

می‏نماید. 

5. روش و هدف پژوهش
با توضیح بر اهمیت این قســم از معانی درصدد هســتیم تا در تفسیر ادبی زمخشری به 
نام »کشاف« به بررســی این معانی از لابه‏لای »فاصله‏ها« با‏عنوانِ اصوا ت قرآنی، بپردازیم. 
از لحاظ نوع، ســوره‏هایی که بیشتر آنها مکی است، مورد بررســی قرار می‏گیرد؛ اما دلیل 
1( ابراهیم انیس می گوید: انسان هرگاه وحشت زده می شود شروع به نفس کشیدن عمیق  می کند و این خارج شدن هوا، شبیه 

به صدای »هاء« است.
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گزینش آنها به این ســبب است که این پژوهش به بررســی فاصله‏های متوازی، متوازن و 
متطرف و سایر فاصله‏ها با ویژگی صوتی خاص می‏پردازد که این نوع از فاصله‏ها بیشتر در 
سوره‏های مکی یافت می‏شود )الجرمی، 2001 : 209(. و دلیل بروز بیشتر فاصله‏های قرآنی 
در سوره‏های مکی نیز به این دلیل است که سوره‏های مکی در ابتدای دعوت پیامبر)ص( بر 
اهل مکه که از فصاحت و بلاغت بالایی برخوردار بودند، نازل شــد تا عقل‏های آنان را به 

حیرت وا داشته و به عجز دربیاورد.
 انتخاب ســورۀ بقره نیز با‏عنوانِ ســورۀ مدنی در میان سوره‏های مکی، به این دلیل است 
که بنابر بررسی سورۀ انعام در محورهای همنشینی و جانشینی، این سوره نیز از فاصله‏هایی 
برخوردار اســت که می‏توان معانی ضمنی متناســب با آنها را براساسِ »کشاف زمخشری« 
اســتخراج کرد و این معانی ضمنی در کنار بررســی ســورۀ انعام، هرچه بیشــتر بر نقش 

هنجارگزینی در ارائۀ معنای ضمنی اشاره دارد.
 نگارنده با روش )توصیفی‏ـ تحلیلی )و توصیف چگونگی ارتباط آوا و معنا در فاصله‏های 
آیات و تحلیل آن در »تفسیر کشاف« به بررسی معانی ضمنی موجود در آن، پرداخت و در 
بررسی فاصله‏های آیات از لحاظ آوایی و استخراج معانی ضمنی آن، نگاهی جدید (آوایی‏ـ 
معنایی) به این تفسیر داشته است؛ علاوه‏بر اینکه توانسته است اشارات زمخشری را در این 

باره، نشان دهد. 

6. بررسی نظری 

1- 6. معنای ضمنی 
بررســی معانی تنها با تکیه بر معانی ظاهری و لغوی الفاظ میســر نیست؛ چرا‏که الفاظ 
لایه‏های پنهان معنایی دارند که درک آن نیازمند تأمل و دقت بیشتری است. این معانی به 
دو شــکل معانی »اصلی، لغوی، مرکزی« و معانی »ضمنی، تاویلی، حاشیه‏ای« مورد توجه 
قرار گرفته اســت؛ بنابراین، شناخت معانی مرکزی و حاشــیه‏ای، مقدمۀ هر نوع بررسی 
معنایی در علم معنا‏شناســی است. پیشینۀ بحث دلالت مرکزی و حاشیه‏ای را می‏توان در 
ســخنان بلاغیان  گذشته، مانند عبد‏القاهر جرجانی، جست. وی با اصطلاحات دیگری به 
موضوع دلالت‏ها از جنبۀ اصلی و مرکزی و جنبۀ ضمنی و حاشــیه‏ای اشاره داشته است. 
»مقصود از معنا، مفهومی اســت که از ظاهر لفظ بی‏واسطه به دست می‏آید و معنای معنا 
این اســت که از لفظ معنایی را درک کنی، سپس آن معنا تو را به معنای دیگری برساند.« 
)الجرجانی، 2007: 272( جرجانی  از معنای ضمنی و درونی تحت عنوان دلالتِ »معنای 
معنا« یاد می‏کند که به‏واســطۀ آن دلالتی غیر‏ِلغوی و غیر‏ِظاهری )تأویلی و ضمنی( را در 
نظر می‏گیرد. از میان بلاغیان معاصر، دکتر ابراهیم انیس معتقد اســت که دلالت در بعضی 
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بر از تقسیماتش دو جنبه دارد: جنبۀ مرکزی و جنبۀ حاشیه‏ای. »دلالت مرکزی، معنایی است 
که زبان‏دان آن را در فرهنگ لغت خود ثبت می‏کند و قصد دارد آن معنی را در اذهان مردم 
روشن سازد.« )انیس، 1986: 107- 106( همچنین می‏توان این دلالت را با‏توجه‏به مفهوم 
سابق ما از آن، دلالت معجمی1 نامید )المصطفی،2007: 49(، اما مقصود از جنبۀ حاشیه‏ای 
دلالت آن لایه‏های معنایی اســت که با‏توجه‏به تجربه‏ها و احساسات و مزاج‏های متفاوت 
در افراد مختلف، یکســان نبوده و گوناگون بیان می‏گردد )انیس،1986: 107(؛ مانند واژۀ 
»طلا« که معنای مرکزی آن فلز زرد‏رنگ است، اما به معانی ضمنی متفاوتی چون ثروت و 
نفوذ و خوشبختی و حرص و طمع اشاره دارد )سلیمی، 1392: 45(. دلالت مرکزی را که 
همان معنای لغوی و اصلی است، نخست، از ظاهر الفاظ می‏توان دریافت، اما فهم معنای 
ضمنی و تأویلی الفاظ نیازمند دقت بیشــتری اســت؛ چرا‏که در معنای اصلی نهفته است 
و باید پس‏از تأثیرگذاری در افــراد، آن را از لابه‏لای معنای اصلی دریافت کرد؛ همچنین 
می‏توان از نشــانه‏هایی چون بافت زبانی یا درون متنی )صوت، صرف، نحو، بلاغت،...( 
و بافــت غیرزبانی یا برون‏متنی )زمان، مکان، دین،اجتماع،...( که بدان بافت موقعیتی کلام 
نیز گویند در کسب معنای ضمنی از آن استفاده کرد. این معنا با‏توجه‏به افراد و محیط‏های 
مختلف که حــالات گوناگون و دریافت‏های مختلفی دارند، متفاوت اســت. ازاین‏میان، 
می‏توان به ساختارهای زبانی زیر که در ایجاد لایه‏های معنایی تأثیر‏گذار بوده و برای فهم 

معانی درون‏متنی از اهمیت بسیار برخوردارند، اشاره کرد2.
ســاختار آوایی: صامت‏ها و مصوت‏هــا و ... مانند: »اثاّقلتم« در ســورۀ »توبه: 38« که از 
صوامت شــدت‏دار »قاف، تاء« به همراه تشدید در »ثاء«، تشکیل شده و این بر شدت تعلق 

به دنیا دلالت دارد. 
ســاختار صرفی: تصغیر و ... مانند: واژۀ »سليمان« در سورۀ »هود: 15« که با‏توجه‏به وزن 

فعیل در تصغیر، بر خضوع و خشوع در برابر خداوند، دلالت دارد. 
ساختار نحوی: تقدیم و تأخیر و... مانند: »ایاک نعبد و ایاک نستعین« )حمد: 5( که تقدیم 
عبادت بر استعانت بر وجوب اجابت دلالت دارد؛ چراکه تقدیم وسیله، قبل از بیان حاجت، 
مســتلزم وجوب آن اســت و در کلام زمخشری بدان اشاره شــد: »فإن قلت: فلم قدمت 
العبادة علی الاســتعانة؟ قلت: لان تقدیم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليها.« 
)زمخشــری، 1407: 15/1( و »وجوب عبادت« معنای ضمنی است که می‏توان آن را از امید 
به برآورده شدن حاجات به دست خداوند دریافت نمود؛ خدایی که ذکر وسیله بیان حاجت 

را مقدم می‏دارد تا امید به وجوب اجابت را به بندگانش بدهد. 
ساختار بلاغی: استعاره و کنایه ،... مانند: »و ثيابک فطهر« )مدثر: 4- 1( که ثیاب کنایه از 

1( الفاظ دلالت معجمی بدین ترتیب است: معنای مرکزی، معنای اساسی ،معنای اصلی، معنای ظاهری.
2( برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به سلیمی، فاطمه، پایان نامه »الدلالات الهامشةي و دورها فی عملةي فهم النص«.
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قلب و درون است و بر طهارت درون دلالت دارد و این معنا را مفسرانی چون ابن‏عاشور 
و ابن‏کثیــر آورده‏اند و هر‏یک پاکی لباس را کنایــه از دوری از گناه و پاکی درون و نیت 
دانســته‏اند که به امور باطنی اشاره دارد. )ابن عاشــور، بی‏تا: 297/29؛ الدمشقی، 1419: 

)441 -442
از ســوی دیگر بافت‏های موقعیتی و برون‏متنی که ســاختار‏های اجتماعی، دینی، زمانی، 
مکانی و ... را شــامل می‏شود، ســاختار غیرِ زبانی در نظر گرفته می‏شود که هرگونه تحول 
معنایی در آن در ســاختار زبانی اثرگذار اســت؛ مانند »رعينا الغيث« که به‏جایِ به‏کارگیری 
»العشــب« از لفظ »الغيث« استفاده شده اســت که به اعتقاد مجید عبد‏المجید، این کاربرد، 
با‏توجه‏به فضا و شــرایط زمانی و مکانی خاص عرب‏ها است )بافت موقعیتی کلام(؛ بدین 
ترتیب که لفظ »الغيث« با معنای ظاهری و اصلی »ابر« در نزد عرب، معنای ضمنی و تأویلی 

»باران، نجات دهندگی، برکت و حاصلخیزی« را بیان می‏کند. 

2-6. معنای ضمنی آوایی
از میان معانی ضمنی )حاشیه‏ای( که در سطوح مختلف زبانی )صوتی، صرفی، نحوی، بلاغی 
و ...( و غیرِ زبانی )دینی، اجتماعی، فرهنگی و…( می‏توان در نظر داشت، دو نوع معنای ضمنی 
وجود دارد؛ یک نوع معنای ضمنی اجتماعی است که همگان در فهم آن شریک‏اند، مانند رنگ 
سفید که در نزد همه بر صلح و صفا و پاکی دلالت دارد یا معنای ضمنی فردی است که افراد 
خاصی در فهم آن سهیم‏اند و درک آن به احساسات درونی دریافت‏کننده بستگی دارد و بدین 
جهــت در فهم آن، میان افراد مختلف، تفاوت وجود دارد. دراین‏میان، نوعی از معنای ضمنی 
فــردی وجود دارد که می‏تــوان آن را معنای ضمنی آوایی نامید. وجود این نوع معنا از معانی 
خاص الهام‏شــده با اصوات دریافت می‏شود و از بعضی از زیبایی‏های بدیعی مانند جناس و 
ترصیع و موســیقی الفاظ و آهنگ اصوات الهام می‏گیرد )علی، 2007: 219(؛ بنابراین، معنای 
ضمنی آوایی را تنها استنباط‏های فردی دریافت‏کنندگان یا خوانندگان می‏تواند تفسیر و تأویل 
کند. »بر این اساس، اصوات زبانی از عناصر اساسی در زایش تعابیر درونی و بارهای عاطفی 
محسوب می‏شوند و به معانی فردی اشاره دارند که یک متکلم واحد یا تعداد کمی از مردم در 
آن منحصر‏به‏فردند و آنچه بیانگر این سخن است این نکته است که آواهای حروف قدرت بیان 
معانی ضمنی دارند؛ بدین‏گونه که دلالت گویایی بر معنا ندارند و بر معنای باطنی اشاره داشته 
و در درون فرد فضایی را برمی‏انگیزانند که آن را برای قبول معنا آماده ساخته و به‏واسطۀ آن به 

معانی خاصی اشاره کنند.« )البیاتی، 2007: بی‏ص(
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بر 3-6. موسیقی درونی قرآن

1-3-6. فاصله 
در یک دســته‏بندی کلی، موســیقی قرآن به دو بخش موســیقی درونی و بیرونی تقسیم 
می‏شــود. موسیقی بیرونی دربرگیرندۀ آواهایی است که به‏وضوح به گوش می‏رسد و شامل 
انسجام حروف، حرکات کوتاه و بلند، قواعد علم تجوید مانند ادغام و حذف و اضافه و مد 
و ... است. اما موسیقی درونی، موسیقی خفی و پنهانی است که به‏وضوح به گوش نمی‏رسد 
و می‏تواند بیانگر الهامات و اشــاراتی باشــد که از طریق آن به معنای ضمنی کلمات دست 
یافت. منابع موســیقی درونی در قرآن متنوع است و شامل تقدیم و تأخیر، فاصله، جناس، 

مشاکله، تکرار، هنجارگریزی و... است. 
دراین‏میان، همان‏طور که در مقدمه اشــاره کردیم، فاصله‏ها یکی از منابع موسیقی درونی 
قرآن اســت و با اصوات تشکیل‏دهندۀ خود نقش بســزایی در تولید موسیقی آیات دارد و 
الهام‏بخش معانی نهفته در آن است. زمخشری خود نیز بر تأثیر صوتی فاصله‏ها تأکید دارد. 
محمدحســنین ابوموســی در کتاب خود، »البلاغة القرآنةي فی تفسیرالزمخشری و أثرها فی 
الدراسات البلاغةي«، این‏چنین به دیدگاه زمخشری اشاره دارد که رو آوردن قرآن به کلمات 
مختلف در پایان آیات برای رعایت حق فاصله است و درنتیجۀ آن، صوت یکسانی به دست 
می‏آید که در وجود خواننده و شنونده تأثیرگذار است و قرآن از این جنبۀ لفظیِ بلاغیِ مهم 
فروگذار نکرده و از آن برای اثربخشــی و هدایت انسان‏ها استفاده می‏کند و زمخشری جزو 
معدود بلاغیانی است که این‏گونه فکر می‏کند و بدین جهت، بعضی از ویژگی‏های قرآنی را 
با‏توجه‏به جنبۀ صوتی آن تفسیر می‏کند )ابوموسی، بی‏تا: 369(. از این سخنان درمی‏یابیم که 
زمخشری فاصله‏ها را واژگانی با موسیقی خاص دانسته که قرآن  آن را برای آهنگین کردن 
کلام خود و تأثیرگذاری بر افراد به کار گرفته است؛ چرا‏که توجه به الفاظ، فهم معانی را نیز 

با خود در پی خواهد داشت. 
برای انجام این بررسیِ آواییِ معنایی بهتر است نخست به تعریف فاصله و بررسی انواع 

آن بپردازیم و سپس خصوصیت بعضی از آواها را بشناسیم:
فاصله  در قرآن کریم در آخر کلمه در آیه مانند قافیه در شعر و سجع در نثر است )الصغیر، 
200: 143(. الرمانــی در »اعجاز‏القرآن« و همچنین الباقلانی به عدم وجود ســجع در قرآن 
اذعان داشتند و میان فاصله و سجع تفاوت قائل شدند )الزرکشی، 1988: 54(. این واژه در 
قرآن نیز به کار گرفته شد: >کتاب فصََلَّتْ آیاته قرُْآناً عربیا لقَِوْمٍ یعلمون< )فصلت:4(  در برخی 
منابع اصیل علوم قرآنی به دســته‏بندی انواع فاصله‏ها نیز پرداخته شد. در یک دسته‏بندی به 
فاصله‏های متوازی، متوازن، مطرف و مرســل )الجرمی، 2001: 209-208( و در دسته‏بندی 
دیگر به متماثل و متقارب )مجموعه‏ای از مؤلفان، 2002: 196( تقسیم شد. ابن‌ابی‌الإصبع نیز 
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فواصل قرآن را بر چهار صورت می‌داند: تمکین، تصدیر، توشــیح، ایغال. )ابن ابی الاصبع، 
بی‏تا: 89(

برای انجام این بررسی آوایی معنایی بهتر است خصوصیت بعضی از اصوات را بشناسیم. 
دکتر ابراهیم انیس در دسته‏بندی خود به این ویژگی‏ها اشاره دارد: 

1- آواهای رخوت‏دار )به‏ترتیب میزان رخوت(: »سین، زاء، صاد، شین، ذال، ثاء، ظاء، فاء، 
هاء، حاء، خاء، عین.«

2 - آواهای شدت‏دار: »باء، تاء، دال، طاء، ضاد، کاف، قاف، جیم.«
3- آواهای متوســط  )بین رخوت و شدت(: »راء،لام، میم، نون.« )انیس، 1374: 64- 25 

)23 –
براســاسِ آزمایش‏های جدید، صداهای ســاکنconsonants( 1( مجهور2 در زبان عربی 
ســیزده حرفند: بــاء، جیم، دال، ذال، راء، زاء، صاد، ظاء، عین، غیــن، لام، میم، نون. به این 
صداهای ســاکن، صداهای دیگری با نامvowels(3( یعنی »واو« و »یاء« هم اضافه می‏شود. 
درمقابلِ صداهای مجهور، صداهای مهموس قرار دارند که دوازده حرفند: تاء، ثاء، حاء، خاء، 
ســین ،شین، صاد، طاء، فاء، قاف، کاف، هاء. )انیس، 1986: ۲1( آواهای لین در زبان عربی، 
همان نامی اســت که قدما برای آواهای زیر وضع کرده‏اند: »فتحه، کسره، ضمّه، الف مدّی، 

یای مدّی، واو مدّی«. بقیه آواها، آواهای ساکنند. )همان، ۲7(

7. بررسی تطبیقی

1-7. معانی ضمنی فاصله‏های آیات در کشاف 
دسته‏بندی فاصله‏ها با‏عنوانِ منبع موسیقی به‏ترتیب زیر است:

1. براساسِ حرف روی
2. براساسِ اصطلاحات آواشناسی

3. براساسِ هنجارگزینی در محورهای همنشینی و جانشینی
1-1-7. فاصله‏ها از لحاظ نوع حروف پایانی خود که در شــعر، بدان »حرف روی« گفته 
می‏شــود، به انواع مختلفی تقسیم می‏شوند و بنا بر نوع حرف روی، دلالت ضمنی متناسب 

با آن را دارند: 

1( اصطلاحی است که در آواشناسی برای»حروف« وضع شده است.
2( معادل»مجهور« و »مهموس« درفارسی) voiced( »واکدار« و »بی واک« )voiceless ( است، اما اصطلاح مجهور و مهموس برای 
دانش پژوهان علوم قرآنی مأنوس تر است؛ بدین جهت از آوردن اصطلاح واکدار و بی واک خودداری شده است. اصطلاحی برای 

حرکات کوتاه و کشیده است.
3( اصطلاحی برای حرکات کوتاه و کشیده است.
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بر ۱- فاصله‏های متوازی1: >و العْادِیاتِ ضَبْحا )1( فاَلمُْورِياتِ قدَحا )2(< )عادیات: 100(
در این دو آیه، فاصلۀ »ضبحا« با داشــتن حروف مجهــور و انفجاری »ضاد« و »باء« و 
حرف مهموس و سایشــی »حاء« و حرف واضح و لین »الف مد«، کاملًا با فضای دویدن 
و تاختن اســبان و نفس‏نفس زدن آنان مطابقت دارد؛ زیرا نفس زدن اسبان به‏طور آشکار 
بــه گوش می‏رســد و این با جهر و انفجار موجود در »ضــاد« و »باء« و وضوح و لیونت 
»الف مد« متناســب اســت؛ زیرا صوتی لین شمرده می‏شــود که چیزی مانع از تلفظ آن 
درحلق نباشد و به‏وضوح به گوش برسد؛ همچنین صدای نفس‏نفس زدن اسبان با خارج 
ســاختن هوا همراه است که با همس و سایش موجود در »حاء« که از اصوات حلقی نیز 
محسوب می‏شــود، تطابق دارد. زمخشری به نقل از ابن عباس، صدای نفس‏نفس زدن را 
»أح أح« نشــان داده اســت که با ویژگی حروف »ضبحا« همخوانی دارد. »ضبح: صدای 
نفس‏های اسبان درحالِ تاختن است و آن صدا از ابن عباس این‏گونه حکایت شده است: 
أح أح.«2 )زمخشری، 1407: 786/4( همچنین در واژۀ »قدحاً« با حروف »قاف و دال« که 
جزو اصوات انفجاری محســوب  می‏شــوند و نیز حرف »حاء« که جزو حروف سایشی 
و انقباضی اســت، به همراه لیونت »الف مد« که بر وضوح دلالت دارد، با معنای ظاهری 
»قدحاً« متناســب اســت. »قدحاً« به معنای آتش )نعمة، 1908 :1128( اســت، آتشی که 

در‏نتیجۀ کوبیدن سُم اسبان با سنگ به وجود می‏آید.
آتشــی که بر اثر اصطکاک و سایش دو چیز با یکدیگر به‏وجود می‏آید با صوت سایشی 
»حاء« مطابقت دارد و بر اثر ســایش و کوبیدن سم اســبان، انفجار و آتشی رخ می‏دهد که 
بــا اصوات انفجاری و کوبنده »قاف« و »بــاء« همخوانی دارد؛ همچنین وضوح این آتش و 
جرقه در وضوح »الف مد« و جهر »باء« به چشم می‏خورد. زمخشری دربارۀ این معنا چنین 
می‏گوید: »اســبانی که آتش به پا می‏کنند و آتشــی که از برخورد سُم آنان با سنگ به‏وجود 
می‏آید. قدح:کوبیدن دو چیز به همدیگر. ایراء: آتش افروختن اســت.«3 )زمخشری،1407: 
787/4(  وی در شــرح و تفسیر »قدحاً« از واژۀ »صک« استفاده کرده که در لغت به معنای 
»صکه صکا: ســخت او را زد و کوفت.« (نعمة، 1908: 845( است؛ بنابراین وی با اشاره به 
برافروختن آتش بر اثر کوبیدن سم‏ها و سنگ‏ها، تناسب حروف کوبنده و سایشی »قدحاً« را 
در نظر داشته است. این تناسب آوایی معنایی در معنای ضمنی حاصل از »ضبحا« و »قدحا« 

نیز وجود دارد. 
براســاسِ معنای ظاهری »ضبحاً«: »صدای اســبان« و »قدحاً«: »جرقه و آتش ناشی از 
کوبیدن ســم اسبان با ســنگ‏ها« معنای درونی و ضمنی را می‏توان برداشت کرد که از 

1( فاصله هایی که دارای حروف روی و وزن یکسانند.
2( »الضبح: صوت أنفاسها إذا عدون و عن ابن عباس أنه حكاه فقال: أح أح.«

3( »قادحات صاكات بحوافرها الحجارة و القدح. الصك و الإیراء. إخراج النار.«
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فضای پرســروصدای نفس‏نفس زدن اســبان و همهمۀ آنان در جنگ و جرقۀ ناشــی از 
سرعت زیاد تاختن اســبان و قدرت بدنی فراوان آنان می‏توان به دست آورد؛ به‏طوری 
که هرچه بر ســر راه قرار دارد را از میان می‏برند. این معنا »شــور و حرارت وکوبندگی 
ارتش مسلمانان در جنگ بر علیه کفار« است که به وضوح از اصوات »ضبحاً« و »قدحاً« 

به گوش می‏رسد. 
۲- فاصله‏های متقارب1 مانند:>يوَْمَ يكَُونُ النَّاسُ كَالفَْرَاشِ المَْبْثوُثِ )4( وتكَُونُ الجِْباَلُ كَالعِْهْنِ 

المَْنفُوشِ)5(< )القارعة: 101(
فاصله‏های »المبثوث« و »المنفوش«، از حروف قریب‏المخرج »باء«، »ثاء«، »ثاء« و »نون«، 
»فاء«، »شین« تشکیل شده‏اند. از این میان، حروف »ثاء«، »فاء«، »شین« جزو حروف مهموس 
و رخوت‏دار و »باء«، »نون« جزو حروف مجهور و شدت‏‏دارند. فضای به‏وجود‏آمده از این 
اصوات که بیشتر آنها مهموس و رخوت‏دارند، با معنای ضمنی که در پس معنای ظاهری 
»پراکندگی و انتشــار« )طبیبیان، 428:1379( وجود دارد، متناسب است. زمخشری در این 
‏باره، می‏گوید: »ازحیث زیادی و پراکندگی و ناتوانی و خواری آنها را به پروانه تشبیه کرده 
است.«2 )زمخشری، 1407: 789/4( »به دلیل پراکندگی اجزاء، به پشم‏های زده‏شده تشبیه 
شده‏اند.« 3 )همان، 790(  معنای ضمنی که برخاسته از اصوات مهموس و رخوت‏دار است 
و از اشارات زمخشــری نیز در کسب آن می‏توان بهره جست، معنایی است که سستی و 
رخوت را در خود دارد و این اشارات، زمینه‏ساز مفهومی است که اگرچه با آنها مطابقت 
دارد، اما در متن این اشــارات نهفته است. اصوات رخوت‏دار ما را به معنای رخوت، اما 
در فضای قیامت، رهنمون می‏سازد و این رخوت و سستی همان ذلت و خواری انسان‏ها 
در روز قیامت است و حروف مجهور هم وضوح این معنا را برای ما آشکار می‏سازد؛ از 
این رو، معنای ضمنی موجود در این فاصله‏ها »ذلت و خواری انســان‏ها در روز قیامت و 

وضوح آن« است.
۳- فاصله‏هــای متوازن4: »فيها ســرر مرفوعة )۱۳( و أكواب موضوعــ ة)14( و نمارق 

مصفوف ة)۱۵( و زرابيّ مبثوث ة)16(«. )غاشیة ۸۸: 13-16(
 همــۀ این فاصله‏ها »مرفوعة«، »موضوعة«، »مصفوفــه«، »مبثوثه«، بر وزن »مفعول«‏اند 
و فاعلی برای آنها ذکر نشــده اســت. از این نکته می‏توان به معنای درونی پی برد که 
از ظاهر این فاصله‏ها دریافت نمی‏شــود. توجه بــه وزن کلمات و عدم ذکر فاعل برای 
آنها، اشــاره‏ای به وضعیت و چگونگی این نعمت‏ها دارد. مقصود از اشاره، آن است که 
نعمت‏های بهشــتی از پیش فراهم شــده و او دخالتی در تهیۀ آنها نداشته است. کشاف 

1( فاصله متقارب آن است که کلمات قرینه حرف روی نزدیک به یکدیگر داشته باشند.
2( »شبههم باِلفراش فیِ الكثرة والانتشار و الضعف و الذلة«.

3( »وباِلمنفوش منه،لتفرق أجزائها«.
4( فاصله متوازن آن است که کلمات قرینه دروزن متفق و در حرف روی مختلف باشند.
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بر در ایــن باره می‏گوید: »هــرگاه اراده کنند، آن را حاضر و آماده در مقابلشــان، یافته و 
نیــاز به فراخواندن آن ندارند«1 )زمخشــری، 1407: 744/4(. وی با به‏کارگیری کلمات 
»عتيدة«، »حاضرة«، توانســت اشارۀ متناسب با وزن فاصله‏ها را نشان دهد. نگارنده این 
بــار در دریافت معنای ضمنی فاصله‏ها، وزن به‏کاررفتــه در آن را مورد توجه قرار داد 
که از عوامل تأثیر‏گذار در ایجاد صوت اســت. حاضر بودن نعمت‏ها نیز خود نشــان از 
عدم تلاش و ســختی انسان در کسب آن دارد؛ بنابراین به‏کارگیری وزن مفعول در ذکر 
این نعمت‏ها، بر معنای ضمنی »عدم رنج و ســختی انسان دربهره از نعمت‏های ازپیش 

فراهم‏شدۀ بهشتی«، دلالت دارد.
ماءِ بمِاء مُنْهَمِر< )قمر: ۶۶(، فاصلۀ  4- فاصله با حرف روی »راء«: درآیۀ >ففَتحَْنا أبوابَ السَّ
»منهمر« در لغت به معنای »فرو ریختن و روان شــدن« )طبیبیان، 1379: 377( حرف روی 
»راء« دارد و »راء« صدایی است که صفت تکریر دارد )انیس، 1384: 6(. حرف راء با داشتن 
صفت تکرار و پیوستگی بر معنای ضمنی حاصل از آن اشاره دارد. این انسجام آواییِ معنایی 
در کشاف، به‏وضوح یافت می‏شــود: »فراوان و پیوسته ریزان بود و چهل روز قطع نشد.«2 
)زمخشــری، 1407: 434/4( زمخشری در تفسیر خود با بیان الفاظ »کثرة« و »لم ینقطع« به 
ویژگی تکرار در حرف »راء« اشــاره داشــته است که در کسب معنای ضمنی »پیوستگی  و 

فراوانی ریزش  باران« تأثیر‏گذار است.
5- فاصله با حرف روی »قاف«: >وَ قيِلَ مَنْ راق< )قیامة: ۲۱(  فاصلۀ »راق« با داشــتن 
حرف روی »قاف« که جزو اصوات شــدت‏دار و انفجاری اســت، با معنای ظاهری »بالا 
برندۀ جان« )راق ریقا بنفسه: وقت مردن جان داد( )طبیبیان، 1379: 1035( متناسب است؛ 
زیرا فضا و موقعیتی که در آن فرشــتگان مرگ این پرسش را مطرح می‏کنند که چه کسی 
جان انسان را بالا می‏برد، بسیار سخت و طاقت‏فرسا است. با گذر از معنای ظاهری فاصلۀ 
»راق« و بنا بر موقعیت ســخن )درحالت مرگ(، می‏توان به معنای ضمنی دست یافت که 
با شــدت حرف قاف تناســب دارد. آن  معنا در کشاف چنین آمده است: »این از سخنان 
فرشــتگان مرگ است که کدام یک روح او را بالا می‏برند؟ فرشتگان رحمت یا فرشتگان 
عذاب«3 )زمخشــری، 1407: 663/4(. زمخشــری با بیان اینکه این آیه ســخن فرشتگان 
مرگ است، به شدتِ حال در زمان مرگ اشاره دارد که این اشاره با ویژگی صوتی حرف 
»قــاف« مطابقت دارد. برای تلفظ قاف، آن‏گونه کــه در‏حالِ حاضر در قرائت قرآن، آن را 
به کار می‏بریم، هوا از شــش‏ها دفع می‏شود و بدون اینکه تارهای صوتی را مرتعش کند، 
از حنجره می‏گذرد؛ بعد وارد حلق شــده تا به نزدیک‏ترین قســمت حلق در دهان برسد. 

1( كلما أرادوها وجدوها موضوعة بین أیدیهم عتيدة حاضرة، لا يحتاجون إلی أن یدعوا بهِا.
2( منصب فیِ كثرة و تتابع لم ینقطع أربعین یوما.

3( قيل: هو من  كلام ملائةك الموت: أیكم یرقی بروحه؟ملائةك الرحمة أم  ملائکة العذاب؟
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در آنجا با چســبیدن نزدیک‏ترین قسمت حلق )و زبان کوچک( با قسمت عقب زبان هوا 
حبس می‏شود. سپس با باز شدن ناگهانی این دو عضو، هوا صدای انفجاری شدیدی ایجاد 

می‏کند. )أنیس، 1384: 81(
حبس شــدن هوا در هنگام تلفظ حرف قاف، معنای حبس شــدن هوا در هنگام جان 
دادن را تداعی می‏کند. این اشــارات لایه ‏ای از معنا را برای نگارنده آشــکار می‏سازد که 
در درون معنای ظاهری آن قرار دارد و آن »شدت و سختی جان‏گیری فرشتگان در زمان 

مرگ«، است.
2-1-7. فاصله‏ها با‏توجه‏به اصطلاحات آواشناســی مختلف »حذف«، »اضافه«، »ادغام«، 
»اخفاء«، »اظهار،...« دارای معانی ضمنی متناسب با آن هستند که در اینجا به ذکر دو مورد از 

آن می‏پردازیم: 
1- فاصلــه دارای ادغام: در آیۀ >وَ ما أهْلَكْنــا مِنْ قرَْیة إلِاَّ وَ لهَا كِتا ب مَعْلُوم< )حجر: 4( 
داخل شــدن تنوین »کتاب« در حرف متحرک »میم« باعث مشدد خواندن آن حرف می‏شود 
و بدان »ادغام« گویند و این قاعده تجویدی در معنای ضمنی به‏دست آمده از آن موثر است؛ 
چرا که ادغام این دو حرف، بر اتصال و پیوســتگی در معنا دلالت دارد؛ ‏ونه‏ای که به مانند 
پیونــد میان حروف، از لحاظ معنایی نیز با یکدیگــر گره خورده‏اند. با‏توجه‏به محتوای آیه، 
مقصود از کتاب »أجل و زمان مرگ« و معلوم به معنای »مشــخص و معین« اســت و ادغام 
این دو کلمه با یکدیگر بدین معناست که گویا معین بودن و قطعیت با زمان مرگ هر فردی 
درآمیخته است. کشاف در این باره، می‏گوید: »مراد از مکتوب معلوم، زمانی است که در لوح 
نوشته شــده و معین گردیده است.«1 )زمخشری،1407: 571/2( پیوستگی میان زمان مرگ 
و قطعیت آن که از اصطلاح آوایی »ادغام« الهام گرفته شــده است، با  عبارت »أجلها الذی 
)زمان مرگ( کتب فی اللوح و بین )ثبت و قطعیت(« در کشــاف نشان داده شد. این نشانه 
صوتی در کنار اشارۀ زمخشــری، معنای ضمنی »اتصال قطعیت با زمان مرگ« را در درون 

نگارنده فراهم می‏سازد.
2- فاصله با حذف حرف روی: >وَ اللَّيْلِ إِذا يسَْر< ) فجر: 4( که در‏حقیقت، »یسری« 
بــوده و برای رعایت مطابقت با دیگر فاصله‏ها »فجر«، »عشــر«،» وتر«، یاء )لام الفعل( 
از آن حذف شــده اســت، این حذف لفظی با معنای لغوی سری سریا: »مضی و ذهب: 
گذشــت و رفت« )نعمة، 1908 : 666( مطابقت دارد؛ چراکه ســپری شــدن و گذشت 
زمان شــب برحذف و کوتاهی و از میان رفتــن آن دلالت دارد که با حذف لفظی »یاء« 
همخوانی دارد. زمخشــری علاوه‏بر بیان معنای لغوی »یســری« به معنای ضمنی آن نیز 
اشــاره داشته است. وی درکشاف،گذشت زمان شب را با کلمه »إذا يمضی« اشاره کرده 

1( مكتوب معلوم و هو أجلها الذي كتب فیِ اللوح و بین.
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بر اســت )زمخشــری،1407: 746/4(؛ چرا‏که »مضی يمضی« در فرهنگ لغت به معنای از 
بین رفتن و ســرآمدن )طبیبیان، 1379 : 1919( است و نسبت به دیگر کلمات »ذهب«، 
»مشــی«، »خرج«، »ســار،…« که بر عبور و گذشــتن دلالت دارند، مطابقت بیشتری با 
معنای ضمنی آن دارد. گویا وی از حذف حرف »یاء« در بیان حذف زمان شــب، الهام 
گرفته اســت؛ از این رو، »حذف و کوتاهی و از میان رفتن زمان شــب« معنای ضمنی 

است که در باطن معنای ظاهری آن موجود است 
3-1-7. هنجارگریزی فاصله‏ها در محورهای همنشــینی و جانشینی، یکی از منابع ایجاد 
موسیقی در  آیات است و معنای ضمنی متناسب با آن را در کشاف، پس‏از ذکر توضیحاتی 

در این باره، بررسی می‏کنیم: 
»هنجارگریزی« یا »انحراف از نرُم« انتخاب واژگان بی‏مانندی اســت که به‏جایِ واژگان 
هم‏معنا با آن به کار رفته اســت. این موضوع در دو محور همنشــینی )گســترۀ نحوی( 
و محور جانشــینی )گسترۀ صرفی( مطرح اســت. »به‏طورکلی تناسب یا هارمونی کلام، 
حاصل از ارتباط میان اجزای کلام در دو محور هم‏نشــینی1  و جانشــینی2 اســت. محور 
هم‏نشــینی همان محور افقی کلام اســت که اجزای کلام در آن با یکدیگر همنشین شده 
و رابطۀ همنشــینی برقرار می‏کنند. محور جانشــینی، محور عمودی کلام است که در آن 
اجزاء جانشــین یکدیگر شده، روابط جانشینی باهم برقرار می‏کنند. این دو نوع رابطه در 
علم زبان‏شناسی را برای نخســتین بار  فردینان دو سوسور مطرح کرد« )اسکولز، 1379: 
38(. دو محور جانشــینی و همنشینی مانند تار و پودی هستند که ساخت و بافت کلام را 
در حوزۀه معنای خاصی به وجود آورده‏اند و برای درک معنای آن باید همســو باشــند و 
هماهنگی بین آن دو را بتوان آشــکارا دید )احمدی، 1380: 20(؛ همچنین باید گفت که 
موضوع هنجارگریزی در این دو محور با نظم‏آهنگ و هارمونی به‏دســت آمده از شنیدن 
آیات قرآن  مرتبط است؛ چراکه هریک از  فاصله‏ها با داشتن اصواتی که متناسب با معنای 
ضمنی حاصل از آن اســت، در محور جانشینی مطرح شــده و  تناسب فاصله‏ها با دیگر 
الفاظ آیه  از لحاظ صوتی و معنایی در محور هم‏نشینی مطرح می‏شود. بررسی آیات زیر 
نگاه زمخشــری به تناســب لفظی معنایی فاصله‏ها را  از دو محور هم‏نشینی و جانشینی 

نشان می‏دهد: 
1- فاصله‏های سورۀ بقره: در آیات >ألا إنَِّ هُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا یشْعُرُون< )بقره: 12( 
فَهاءُ وَ لكِنْ  فَهاءُ ألا إنَِّ هُمْ هُمُ السُّ و >وَ إذِا قيِلَ لهَمْ آمِنوُا كَما آمَنَ النَّاسُ قالوا أَ نؤُْمِنُ  كَما آمَنَ السُّ
لا یعَْلمونَ< )همان: 13(، زمخشری با این پرسش وارد بحث جانشینی و هم‏نشینی فاصله‏ها 
می‏شود که »اگر پرسیده شود که چرا این آیه به »لایعلمون« و آیۀ پیش به »لایشعرون« ختم 

1) syntagmatic axis.

2) paradigmaticaxis.
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شد، باید گفت موضوع دین‏ورزی و توجه به این که مؤمنان برحق و آنان برباطلند، نیازمند 
استدلال است تا درنگ‏کننده در این امر بتواند آن را درک کند؛ درحالی‏که در آیۀ قبل، نفاق 
و ظلم منجر به فتنه‏ها و فساد در زمین می‏شود و این امری دنیوی و براساسِ عادت‏هاست 
و در میان مردم مشــخص اســت؛ به‏ویژه در میان عرب جاهلی که انواع غارت و کشتار و 
جنگ و قبیله‏گرایی رواج داشــت و این امری حســی و قابل‏ِمشاهده است و چون در این 
آیه، سفاهت که همان جهل و نادانی است، ذکر شد، بیان علم با آن بهترین تطابق را دارد.«1 

)زمخشری، 1407: 64/1( 
زمخشــری با بیان این پرسش که چرا برای آیۀ 12 از سورۀ بقره از فاصلۀ »لایشعرون« و 
آیۀ 13 از »لایعلمون« اســتفاده شد، با تکیه بر موضوع هنجارگریزی و دلیل انتخاب فاصلۀ 
»لایشــعرون« به‏جایِ الفاظ مترادف دیگر به محور جانشــینی و انتخاب صحیح فاصله‏های 
قرآنی اشاره داشت و تناسب این فاصله‏ها با محتوای آیه و دیگر الفاظ به‏کارگرفته در آن را از 
محور هم‏نشینی مورد بررسی قرار داد. از جنبۀ محور هم‏نشینی »شعر« با معنای لغوی »أحس: 
احساس کرد« )نعمة، 1908 :773( برای دلالت بر امری محسوس مانند فساد بر روی زمین 
که از عادات عرب و موضوعی قابل‏ِرؤیت بود، اســتفاده شد که این تناسب میان لفظ )امر 
حسی( و معنای دیگر الفاظ )فساد بر روی زمین( فاصلۀ دیگری را نشان نمی‏داد؛ همچنین از 
جنبۀ محور جانشینیِ لفظ »شعر« نیز از حروف رخوت‏دار و مهموس »شین«، »عین« و حرف 
متوســط »راء« تشکیل شده که بر سستی و رخوت دلالت دارد؛ علاوه‏بر آن، می‏توان سستی 
ناشــی از اصوات »شین« »عین«، »راء« را با الفاظ »التغاور و التناحر و التحارب و التحازب« 
که مواردی از سســتی در عملکرد فاسدان است در کشاف نیز مشاهده کرد. وی نیز به این 
انتخابِ بی‏بدیل فاصله در قرآن اشــاره دارد. با استفاده از نشانه‏های موجود در بافت زبانی 
صوتی )رخوت و سستی حروف( و لغوی )معنای کلمه: احساس کردن( و بافت غیر‏ِزبانی 
موقعیتی )سستی حاکم در آیه و اشارۀ زمخشری به این حالات(، معنای ضمنی »سستی در 
عملکرد فاسدان« از فاصلۀ »لایشعرون« به‏دست می‏آید که این معنا در لفظ مترادف دیگری 

یافت نمی‏شد.
در آیــه بعد، انتخاب فاصلــۀ »لایعلمون« به‏جایِ فاصله‏های مترادف دیگر که متناســب 
با الفاظ آیه اســت، نوعی هنجارگریزی و انتخاب بی‏مانند اســت که در محور همنشــینی 
مطرح می‏شــود. »لایعلمون« از ریشــۀ علم در لغت، به‏معنای »دری، أدرک، عرف: دانست« 
)همان: 1012( اســت و برای دلالت بر امری عقلانی که نیازمند استدلال است، آمده و آن 
شــناخت ایمان‏آورندگانِ حقیقی اســت و چون در آیه به ســفاهت و نادانی کافران اشاره 

1( فان قلت: فلم فصلت هذه الآیه ب: )لا یعَْلَمُونَ(، و التي قبلها ب: )لا یشْعُرُونَ(؟ قلت: لنْ أمر الدیانه و الوقوف علی أن المؤمنین 
علی الحق و هم علی الباطل، يحتاج إلی نظر و استدلال حتی یكتسب الناظر المعرفه و أما النفاق و ما فيه من البغي المؤدی إلی الفتن 
و الفساد فیِ الْْآرض فأمر دنيوی مبنی علی العادات، معلوم عند الناس، خصوصا عند العرب فیِ جاهليتهم و ما  كان قائما بينهم من 
التغاور و التناحر و التحارب و التحازب، فهو كالمحسوس المشاهد و لْْانه قد ذكر السفه و هو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له.  
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بر شــد، این فاصله از لحاظ معنایی با آن بیشترین تطابق را دارد؛ همچنین در محور جانشینی 
انتخاب فاصله »لایعلمون« با داشــان حروف »علم« که جزو اصوات ســاکن مجهورند، با 
 معنای ضمنی آن مطابقت دارد و این معنا بیشــتر از هر لفظ دیگری در فاصلۀ »لایعلمون« 
قابل‏ِمشاهده است. در این فاصله نیز بر نشانه‏های موجود در بافت زبانی صوتی )وضوح و 
جهر حروف( و لغوی )معنای کلمه: دانستن( و بافت غیر‏ِزبانی موقعیتی )سفاهت موجود در 
آیه و اشــارۀ زمخشری بدان( به معنای ضمنی برخاسته از آنها )وضوح و آشکاری سفاهت 

نادانان( پی برد.
2- فاصله‏های سورۀ انعام: زمخشری در بررسی  معانی فاصله‏های آیات 98 و 97 سورۀ 
لْناَ الْْآیاتِ لقَوْم  انعــام: >وَ هُوَ الذِي جَعَلَ لكُمُ النُّجُومَ لتهَْتدَُوا بهِِا فیِِ ظلُماتِ البْرَِ  وَ البْحَْرِ قدْ فصََّ
لْناَ  یعَْلَمُون< )انعام: 97( و >وَ هُوَ الذِي أنشَــأكُمْ مِنْ نفَْس واحِدَة  فمُسْــتقََرٌّ وَ مُسْتوَْدع  قدْ فصََّ
الْْآیاتِ لقَوْم یفْقَهُون< )همان، 98( در پاسخ به پرسش‏هایی که در این باره، خود، آن را مطرح 
می‏سازد، چنین می‏گوید: »اگر پرســیده شود: چرا »یعلمون« با ذکر ستارگان و »یفقهون« با 
ذکر آفرینش انسان آمد؟ پاسخ این است که آفرینش انسان‏ها از یک جان واحد و گرداندن 
آنهــا به حالات مختلف از صنع و تدبیر ظریف‏تر و دقیق‏تری برخوردار اســت و ذکر فقه 
که همان به‏کارگیری زیرکی و باریک‏بینی اســت، با آن مطابقت دارد.«1 )زمخشری، 1407: 
50/2( وی در آیۀ 97 انعام با ذکر این مطلب که چرا پس از ذکر هدایت‏بخشیِ ستارگان از 
فاصلۀ »یعلمون« استفاده شد و نه لفظ مترادف دیگری، این گزینش را در تناسب با محتوای 
آیه و الفاظ موجود در آن از محور هم‏نشــینی مورد دقت قرار داد. وی آشکار و قابل‏ِرؤیت 
بودن ســتارگان و جنبۀ هدایت‏بخشــی آنان را برای هر فردی قابل‏ِدرک دانست و از‏آنجا‏که 
»علم« درک و فهمی اســت که نیازمند دقت نیست، انتخاب فاصلۀ »یعلمون« را متناسب با 
محتوای آیه و الفاظ آن که در کنار یکدیگر قرار گرفته‏اند، از محور هم‏نشینی مطرح ساخت؛ 
علاوه‏بر‏آن که می‏توان به انتخاب فاصلۀ »یعلمون« و تناســب اصوات حروف تشکیل‏دهنده 
با معنای حاصله از آن، براساسِ محور جانشینی، اشاره کرد. واژۀ »یعلمون« از ریشۀ علم در 
فرهنگ لغت، به معنای »دری، أدرک، عرف: دانســت« )نعمة، 1908 : 1012( اســت که در 
فهم امور عقلانی واضح و روشــن به‏کار می‏رود؛ چرا‏که در مقایســه با معنای واژۀ »فقه« به 
ذکر دقت خاص در درک آن اشاره‏ای نشد؛ همچنین این واژه با حروف »عین«، »لام«، »میم« 
که در رده‏بندی اصوات،  جزو حروف ســاکن مجهور است، ما را به معنای ضمنی متناسب 
با آن رهنمون می‏ســازد که از عوامل متعدد زبانی صوتی )وضوح و جهر حروف( و لغوی 
)معنای کلمه: دانستن( و غیر‏ِزبانی موقعیتی در آیه )وضوح در خلقت و اشارۀ زمخشری به 
آن( نشئت می‏گیرد و آن معنای »آشکار بودن ستارگان در شب و هدایت‏بخشیِ آنان« است.

1( ]19[ فإن قلت: لم قيل)یعَْلَمُونَ( مع ذكر النجوم و)یفَْقَهُونَ( مع ذكر إنشاء بنی آدم؟ قلت كان إنشاء الإنس من نفس واحدة و 
تصریفهم بین أحوال مختلفة ألطف و أدق صنعة و تدبیرا، فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنه وتدقيق نظر مطابقا  له.
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در آیۀ 9۸  سورۀ انعام نیز به‏کارگیری متناسب فاصلۀ »یفقهون« با محتوای آیه و الفاظ آن 
را در محور هم‏نشــینی مطرح کرد. وی این تناســب را  با اشاره به محتوای آیه، »پیچیدگی 
و دقت و ظرافت خلقت انســان« و معنای لغوی یفقهون »فهم، أحســن الادراک: زیرکی و 
دقت نظر« )همان: 1104( بیان کرد؛ چرا‏که فهم و درک ظرافت خلقت انســان در یک جان 
و تبدیل شدنش به حالات مختلف، نیازمند زیرکی و فقاهت است که این معنا در »یفقهون« 
وجود دارد؛ همچنین تناســب میان اصوات »فــاء«، »قاف«، »هاء« که جزو اصوات مهموس 
و غیرِمجهورند، با معنای ضمنی متناســب با آن در محور جانشــینی، مورد نظر است؛ زیرا 
الفاظ دیگری نمی‏توانند این تناســب میان لفظ و معنا را بیان کنند. زمخشــری نیز با بیان 
اینکه آفرینش انســان در یک جان و تبدیل شــدنش به حالات مختلف، خلقتی است که با 
لطیف‏ترین و دقیق‏ترین صنع و اندیشــه انجام شــده است و به‏وضوح ستارگان قابل‏ِرؤیت 
نیســت و نیازمند دقت نظر و زیرکی است، ذکر»فقه« را در تطابق کامل با آن دانسته است؛ 

به‏طوری‏که هیچ لفظ مترادف دیگری نمی‏تواند این مطابقت را داشته باشد.
نگارنده این بار از عوامل مختلف زبانی صوتی )حروف مهموس و غیرآشــکار( و لغوی 
)معنای کلمه: زیرکی و فقاهت( و غیر‏ِزبانی موقعیتی در آیه )خلقت پیچیده و ظریف انسان 
و توجه زمخشری به آن(، متوجه معنای ضمنی نهفته در لابه‏لای آنها می‏شود و آن معنا  »عدم 

وضوح خلاقیت پروردگار در خلقت انسان« است.
زمخشــری با ذکر تفاوت کاربــرد فاصله‏ها در دو آیه از لحاظ معنایی، به تناســب میان 
فاصله‏ها با محتوای آیات در محور هم‏نشینی و به‏کارگیری صحیح الفاظ در محور جانشینی 
اشاره داشته اســت؛ بدین‏ترتیب که معنای پیچیدگی با ذکر »فقه« و معنای آشکاری با ذکر 

»علم« مطابقت دارد.

8. نتیجه 
از مبحث فوق نکات زیر به‏دست می‏آید:

1- فاصله‏های آیات بنابر حروف تشکیل‏دهندۀ آنها و ویژگی‏های صوتی هر حرف، نقش 
بســزایی در الهام‏بخشــی معنای ضمنی دارند؛ به‏طوری‏که هر حرف در کنار سایر حروف 
موجود در کلمه در ارائۀ معنای متناسب با آنها سهیمند. حروف شدید و مجهور، بیانگر معانی 
ضمنی چون کوبندگی، شدت حال، سختی، وضوح و حروف خفیف و مهموس، الهام‏بخش 
معانی ضمنی، چون ذلت و خواری، سســتی، عدم وضوح می‏باشــند؛ همچنین نوع حرف 
روی و دیگر اصطلاحات آواشناســی، مانند ادغام وحذف و نیز هنجارگریزی در فاصله‏ها، 
احساســات و عواطف فردی را تحت تأثیر قــرار داده و آن را برای دریافت معنای ضمنی 
متناسب با ویژگی صوتی خود آماده می‏سازد؛ ازاین‏رو، جنبه‏های مختلف صوتی فاصله‏ها را 

می‏توان از عوامل اثرگذار در ارائۀ معانی ضمنی متناسب با آنها برشمرد. 
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بر 2- عــاوه بر تأثیرگذاری جنبه‏های صوتی فاصله‏ها، بافــت و جایگاه آیات نیز در ارائۀ 
معانی ضمنی مناسب با فضای آیه دخالت دارند؛ به‏طوری‏که حرف سایشی و مهموس »حاء« 
در کلمات »ضبحاً« و »قدحاً«، معانی شــدید و محکمی چون شور و حرارت و کوبندگی را 
به ارمغان می‏آورد، حال آنکه حروف سایشــی و مهموس »ثاء« و »شین« و »فاء« در کلمات 
مبثوث و منفوش به معانی شدید و محکمی چون ذلت و خواری اشاره دارد و این با فضای 
حاکم بر آیه مرتبط است؛ چراکه درسورۀ عادیات، از تکاپوی تاختن اسبان سخن به میان آمد 
و »حاء« بر شور و حرارت ناشی از این فضای پرهیجان دلالت دارد و در سورۀ قارعه، سخن 
از احوال انسان‏ها در روز قیامت است و این حروف سایشی بر خواری و ذلت انسان‏ها پس 

از مرگ دلالت دارد که کاملًا با بافت و جایگاه آیه متناسب است. 
3- زمخشری معنای ضمنی فاصله‏ها را گاه در مقایسه با فاصله‏ها، قبل و بعد از هر آیه و 
گاه به‏تنهایی مورد نظر قرار داده است و با دیدگاه ادبی و بلاغی خود به کلمات و لایه‏های 
درونی آنها نگریسته است که منجر به فهم دقیق کلمات قرآنی شده و تفسیری از آنها ارائه 
می‏دهد که در عواطف احساسات فردی تأثیرگذار بوده است و درنتیجۀ این تأثیرات درونی، 

معانی ضمنی متناسب با آنها در درون فرد الهام شده و دریافت می‏گردد.  
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